دلنوشته‌های یک شاعر ارمنی

قوکاس سیرونیان در سال 1949 در شهر آرتاشات جمهوری ارمنستان تولد یافته. او فارغ‌التحصیل دانشکده ادبیات زبان ارمنی از دانشگاه دولتی ایروان است.
مدتی آموزگار بوده سپس به روزنامه نگاری روی آورده و عضو هیت تحریه ی ماهنامه ی ادبی- فرهنگی می باشد. او همچنین در تلویزیون ارمنستان هم فعالیت دارد.
 ازقوکاس سیرونیان  بیش از بیست کتاب شعر و داستان منتشر شده است. او در زمینه ی ادبیات کودک نیز فعال است.










آندرانیک خچومیان
گودال‌ها
پدر‌بزرگم از دره سنگی بیرون کشید
پدرم سنگ را هل داد و انداخت تهِ دره
من سنگ را ازتهِ دره بالا آوردم
پسرم آمد و دوباره پرتابش کرد  ...
حالااین جا ، کنار سنگ
جدل کنان نشسته ایم...
دره‌ای پر از پدر‌بزرگ ها و پدرها
 ومیانشان ، قلوه سنگی ناچیز.
کار دنیا
بر قله ی کوه
به هنگام گذر ابرها
قلوه سنگی مرمرین 
استوارایستاده بود و
نخستین لرزه های خلقت را هنوزباخود داشت.
بزی بازیگوش
با سم‌اش سنگ را به عمق دره انداخت.
ببینید! چه کسی سنگ را برفراز کوه آورده
و چه چیزی به پایین اش افکنده است.
درخت سیب و روستایی
1 
درخت پرشکوفه ی سیب
شکوهمند
بر زمینه ی لرزان بهار
گرداگردش زنبوران عسل .
مرد روستایی ، افروخته چون شمعی
شعله کشان و امیدوار
ایستاده در آستانه ی باغ....
2 
درخت سیب جامه ی سوگوار خزانی پوشیده و 
سرافکنده 
 در برابر جعبه ی کوچک محصول خود.
مرد روستایی لابلای پاییز و زمستان
میان فصلی نا شناخته
تبر به دست ایستاده است.
حباب
حباب از حرکت تند آب زاده می‌شود
همیشه در سطح می‌ماند و به سان مروارید می‌درخشد
ما حبابی تو خالی می‌نامیمش
او را نمادی از تهی بوده‌گی و غرور می‌دانیم
وبه پشیزی نمی‌گیریم.
از این روست که به گاه تنگناهایمان، چون  دست نیاز به سویش دراز می‌کنیم
یاریمان نمی‌دهد
